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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی  که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه  کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشته  حقوق و نیز رشته های متأثر  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته  حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائه  خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منصّة  ظهور برساند.

فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

شهادتازمهمترینادلةاثباتدعوادرمحاکمقضاییاستکهحجیت
براساسشهادتدردادگاهرا بازمیگردد.حکم ازاسلام بهپیش آن
میتوانیکیازسیرههایعقلاییدانستکهموردامضایشریعتحقة
اسلامقرارگرفتهاست،همانگونهکهپیامبرگرامیاسلامفرمودند:
میان براساسشاهدوقسم )تنها الَْيمَْانِ«؛1 وَ  باِلبْيَِّناَتِ  بيَنْكَُمْ  أقَضِْي  َّمَا  »إنِ

شماقضاوتمیکنم(.
اثبات ادلة از یکی بهعنوان پذیرششهادت از اسلامپس مبین دین
دعوا،شرایطیرابرایآنمعینکردتاشهادترادرمسیراصلیخود
کهکشفحقیقتاستنگاهداردکهازمهمترینعواملتأثیرگذاربرای
دستیابیبهاینهدفعادلبودنشاهدیاستکهدردادگاه،لهیاعلیه

کسیشهادتمیدهد.

414714071-کلینی،الکافی،چهارم،)تهران:دارالکتبالاسلامیه،(،،.



ازپراهمیتتریننکاتیکهذیلاینبحثبایدبدانتوجهشود،تعریفی
استکهماازواژة»عدالت«مطرحمیکنیموآنراملاکیبرایپذیرشیا
ردشهادتقرارمیدهیم؛اینامرحائزاهمیتاستکهعدالتدرعرفو
لغتبهچهمعناییبودهوآیاشرع،پسازپذیرششهادتبهعنوانیکی
ازادلةاثباتدعوا،معناییغیرازمعنایعرفیعدالتراملاکقرارداده
یاهمانمعناییکهبینمردمرایجبودهودرمحاوراتاستفادهمیشده،

ملاکقرارگرفتهاست؟
اختلافدرمعنایواژةعدالتازدیربازمیانفقهایشیعهمطرحبوده
استوباتوجهبهاینکهدربابشهادت،اینسرنوشتِنفوس،اعراض
تغییر دستخوش شخص یک شهادت بهوسیلة که است مردم اموال و
میشود،بسیارمهماستکهبدانیم»شخصعادل«کهدرمنابعاسلامی،

شهادتشپذیرفتهشدهچهکسیاست؟
درمرتبةبعدوپسازنتیجهگیریدربارةمعنایعدالت،نوبتبهبحث
برایکشفعدالتِشاهد،چه اسلامی، کهدستگاهقضای اینمیرسد
ازآگاهی ابزارواختیاراتیرابرایقاضیقائلشدهاستوچهمیزان

دربارةعدالتشاهدراازقاضیمطالبهنمودهاست؟
المسلم« العدالة في  »اصالة  عنوان تحت نظریهای مرحومشیخطوسی
یک مورد در اگر که شدهاند معتقد نظریه این پایة بر و ساخته مطرح
شخصمسلمانشککنیمکهعادلاستیانه،براساسایناصلبنارا
برعدالتاوگذاشتهوشهادتاورابدونهیچتحقیقوتفحصبیشتردر

موردعدالتاوموردپذیرشقراردهیم.



ایننظریهالبتهبعدازایشانموردانتقاداتبسیاریازفقهاقرارگرفته
است،بهگونهایکهبعدازایشانکمترکسیرامیتوانیافتکهبهاین
بااینحال،شهیدثانیدرکتابمسالک،این اصلتمسککردهباشد،
نظریهرادارایمعتبرتریندلیلومطابقنظرقدماءدانستهاند،ازاینروبه
احراز پیچگونگی در که نوشتهای در نظریه به پرداختن نظرمیرسد

عدالتشهوددردادگاهاسلامیاست،امریضروریباشد.
همچنینبنابرقولمشهورکهتوجهیبهاصالهالعدالهدربابشک
درعدالتشاهدندارند،بایدمتوجهایننکتهشدکهمراداحرازعدالت
شاهد،چهمیزانیازکشفاست؛آیاصِرفظنوگمانبهعدالتکافی
استیااینکهدراینزمینهقاضییاکسیکهشهادتبرعدالتیافسق

دیگریمیدهد،بایدبهاینمطلبیقینداشتهباشد؟
این بررسی است، بسیار اهمیت دارای زمینه این در که دیگر نکتة
استکهآیااساساًًاینوظیفةقاضیاستکهبهتحقیقوجستوجودر
اینکهشرعدراینزمینهتعهدیبهعهدة یا بپردازد موردعدالتشاهد
قاضینگذاشتهاست.بسیاریازفقهایشیعهبااتکاءبهقاعدة»عدمنیاز
بهفحصدرشبهاتموضوعیه«معتقدندنیازینیستقاضیبهتفحص
ازعدالتشاهدکهیکموضوعخارجیاستبپردازد.درطرفمقابل
فقهاییقراردارندکهتمسکبهایناصلرابهصورتگستردهدرسراسر
فقهنمیپذیرند؛لذادرنگارشاینکتاببررسیایناصلوادلهایکه
دراینزمینهبرآناقامهشدهاستتوجهشدهاست،درایننوشتهآورده

شدهاست.



نکتةدیگریکهدرکتاببهآنتوجهشده،بررسیقوانینموضوعهدر
جمهوریاسلامیایرانکهبرپایةفتاوایفقهایشیعهتدوینشده،پس
ازبررسیمنابعفقهیدرمورداحرازعدالتشاهد،بایدتوجهشودکهآیا
قوانینموضوعهبافتاویفقهامطابقاندودرصورتمطابقت،کدامیکاز

مبانیفقهیدرمسئلهدرقانونموردتوجهقرارگرفتهاست.
استادگرامی،آیتاللهمحمدسروش از پایانوظیفهخودمیدانم در
ار مباحث این اصلی شاکلة ایشان خارج درس بحثهای که محلاتی
تشکیلدادهوتمامیظرفیتهایفقهیدراینکتابازفرمایشاتایشان

استفادهشدهاست.
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1-1-�معنای�لغوی

درعلملغتمعانیمتعددیبرایواژةعدلوبهتبعآنعدالتبیان
شدهاست.دانشمنداناهللغتعدلرانقطةمقابلجورتعریفکردهاند،1
3عدهایهمآنرابهمعنایمساواتدانستهاند،2برخیهمواژةعدالترا
بهمعنایاستقامتدانسته،ودرادامهبیانکردهاندکهمرادشاننقطةمقابل

5جوراست.4
جوهریمیگوید:

َّهم عُدُولٌ.؛ عدل:در »العَدْلُ: خلاف الجَور... و تعَْدِيلُ الشهود: أن تقول إن
آنها ایناستکهبگویی بهمعنای مقابلجوراست...وتعدیلشهود

عادلهستند.«6

1-صحاحالعربیه،ذیل»عدل«؛المصباحالمنیرفیغریبالشرحالکبیرللرافعی،ذیل
»عدل«

2-معجممقائیساللغه،ذیل»عدل«
3-کتابالعین،ذیل»عدل«
4-لسانالعرب،ذیل»عدل«

5-تاجالعروسمنجواهرالقاموس،ذیل»عدل«
6-صحاحالعربیه،ذیل»عدل«
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راغباصفهانینیزعدالتومعادلهرابهمعنایمساواتدانسته:
»العَدَالةَُ و المُعَادَلةَُ:لفظٌیقتضیمعنیالمساواة:عدالتومعادلهبهمعنای

مساواتهستند.«1
ابنمنظورنیزعدلرااینگونهتعریفکرده:

»العَدْل: ما قام فی النفوس أنَه مسُْتقيم، و هو ضِدُّ الجَوْر... و العَدَالة: وُصِف 
بالمصدر، معناه ذو عَدْلٍ:عدلچیزیاستکهآنرامستقیمبدانند،یعنی
درمقابلجور...وعدالتبهمعنایتوصیفبهدارابودنمصدراست،

یعنیدارایعدلاست.«2
فیومیدرمصباحالمنیرگفتهاست:

نسََبتْهُُ  اهِدَ  لتُْ( الشَّ الجَْوْرِ... و )عَدَّ القَْصْدُ فیِ الْمُوُرِ وَ هو خِلَافُ  »العَْدْلُ: 
ا  عَمَّ مَراعَاتهَُا الاحْترَِازَ  توُجِبُ  صِفَةٌ  )العَْدَالةَُ(  وَ  بهَِاِ...  وَصَفْتهُُ  وَ  )العَْدَالةَِ(  إلِیَ 
تحَْرِيفِ  و  الهفَوَاتِ  صَغَائر  منِْ  الوَْاحِدَةُ  ةُ  فالمَرَّ ظَاهِراً  عَادَةً  بالمُرُوءَةِ  يخُِلُّ 
الكَْلامِ لا تخُِلُّ باِلمُْرُوءَةِ ظَاهِراً لِاحْتمَِال الغَْلطَِ و النِّسْياَنِ؛ عدلبهمعنایقصد
درامور،درمقابلجوراست...«؛»وتعدیلِشاهد،بهمعناینسبتدادن
عدالتبهاووتوصیفِاوبهعدالتاست...وعدالت،صفتیاستکه
مراعاتآنباعثاحترازازاموریاستکهعادتاًبهمروتِظاهریضربه
میزند،دراینصورتاگرکسیگناهکوچکیرایکبارانجامداد،یا
براییکبارکلامکسیراتحریفکرد،اخلالیبهمروتظاهریاووارد

1-مفراتالفاظقرآن،ذیل»عدل«
2-لسانالعرب،ذیل»عدل«
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نمیگردد،بهایندلیلکهاحتمالخطاونسیاننسبتبهاودادهمیشود.«1
ونیزواسطیآورده:

َّهُ مسُْتقَيمٌ: و قيلَ هو الَمرُْ  أنَ النُّفوسِ  الجَوْرِ، و هو ما قامَ فی  »العَدْلُ، ضِدُّ 
هادَة بيَِّن  المُتوَسطُ بيَنْ الإفرْاطِ و التَّفْريطِ... و رجُلٌ عَدْلٌ: رِضاً و مَقْنعٌَ فی الشَّ
جور مقابل در »عدل عَدْلٍ«؛ ذو  معْناه  بالمصْدَرِ،  وُصِفَ  العَدَالةِ،  و  العَدْلِ 
است،یعنیآنچهکهآنرامستقیمبدانند،همچنینگفتهشدهاستکه
حدِمیانةافراطوتفریطاست،...رجلعدل،بهمعنایفردیاستکهبه
شهادتاوراضیباشیم،بهگونهایکهعدالتاوواضحاست،وعدالت،

بهمعنایکسیاستکهدارایعدلاست.«2
همانگونهکهبیانشد،دراکثرکتبلغت،عدلرانقطةمقابلجور

دانستهاند،
درتعریفجورگفتهشده:»الجَوْر:نقیضالعدل.و قوم جارَة و جَوَرَة، 
أی: ظَلمَة و الجَوْر.ترکالقصدفیالسیر.«؛»جورنقیضعدلاست،وقوم
جارةوجورةبهمعنایقومِظالماست،وجوربهمعنایرهاکردنقصد

درسیراست.«3
نکتهایکهپسازبررسیمعانیجوربدانمیرسیمایناستکهجور
بهمعنایظلم،بیهدفبودن،یاقرارنگرفتنهرچیزدرجایخودش
است،درنتیجهمعنایعدلکهنقطهایمقابلآناست،قرارگرفتنهر

1-مصباحالمنیر،ذیل»عدل«
2-تاجالعروسمنجواهرالقاموس،ذیل»عدل«

3-کتابالعین،ذیل»عدل«
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چیزدرمکانیاستکهبهآنتعلقدارد.
معانیدیگریمانندمساوات،مستقیمبودنودارایقصدبودنهمبه
همینمعنابازگشتمیکند.درنهایتمیتوانگفتکهمعانیمتعددیکه
برایعدالتبیانشدهاست،هریکنگاهیاستکهاززاویهایخاص

بهمعنایعدالتشدهاست.
اینبرداشتازگفتههایاهللغتهماهنگبافرمایشامیرالمؤمنین
درپاسخبهاینسؤالاستکهعدلبهتراستیاجود؟امامفرمودند:
»العَْدْلُ يضََعُ الْمُوُرَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُْودُ يخُْرِجُهَا عَنْ  جهتها«؛»عدلاموررادر
جایخودقرارمیدهد،اماجود،امورراازمواضعخودخارجمیکند.«1

1-2-�معنای�اصطلاحی
اولینمسئلهایکهپسازبیانمعنایلغویعدالتبایدموردتوجهقرار
بگیردایناستکهآیاواژةعدالتدرفقهدارایحقیقتشرعیهاست؛
یعنیشرعبرایآنمعناییغیرازمعنایلغویآنبیانکرده،درنتیجه
برایفهممعنایعدالتبایدبهکتابوسنتمراجعهشودیااینکهشرع
همانمعنایلغویوعرفیراپذیرفتهودراصطلاحاتخوداستعمال

کردهاست؟

1-2-1- ارتباط مسئله با موضوع مورد بحث 
پرواضحاستزمانیکهبحثازاحرازعدالتِشاهددرمحکمهمطرح
میشوداولینسؤالیکهذهنانسانرادرگیرخواهدکردایناستکه

429114141-سیدرضی،نهجالبلاغه،اول،)قم:مؤسسهنهجالبلاغه،(،،
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عدالتبهچهمعناییاست؛بهعبارتدقیقترآنچهکهقاضیبایدبه
ایننتیجهبرسدکهدرشاهدموردنظروجودداردچیست؟آیایکامر
شرعیاستکهتوسطشارعحدودوصغورآنبیانشدهاست،درنتیجه
درمواردیکهابهامیمطرحاست،برایرفعاینابهاماتبایدبهاصول
بهعنوان را آن فقها از عدهای که معنایی بهعلاوه، شود مراجعه شرعی
این بر نمیشود، غیرمؤمن شامل کردهاند، بیان شرع در عدالت معنای

اساسشهادتغیرشیعیاندرمحکمهپذیرفتهنخواهدبود.
همان شود، معلوم باید شاهد در آن وجودِ که عدالتی که این یا 
معنایلغویوعرفیعدالتاستودرمواردیکهابهامیدرکاراست،
چارهرابایددراصوللفظیوتناسباتِحکموموضوعجستوجوکرد
همچنینبراساساینمعناپذیرششهادتغیرشیعیانوحتیغیرمسلمین

دردادگاههاقابلبررسیبودهودورازذهننیست.

1-2-1-1- فروض مسئله
درمورداینمسئلهچهارنظریهقابلفرضاست:
نظریه اول:شرعواژةعدالتراابداعکردهاست.

بوده،ولیشرع بهسابقه نزدعرفمسبوق نظریه دوم:مفهومعدالت

معنایجدیدیرابهعنوانحقیقتشرعیهبرایآنبرگزیدهاست.
نظریه سوم:عدالتیکمفهومعرفیاستوشرعهممعنایجدیدی

درعرضِآنارائهنکرده،بلکهتنهاشرایطیرابرایآنبیانکردهاست،
مانندواژةبیعکهقبلازاسلامهموجودداشتوشرعتنهاشرایطیرا

پسازاسلامبهآنافزود.
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نظریه چهارم: شرعهیچگونهدخالتیدرمفهومعدالتنداشتهاست،نه

مفهومجدیدیارائهکرده،نهشرطیراافزودهاست،مانندمفاهیمصدق
وکذبدراینمواردومشابهاتآنشرعصرفاًحکمرابیانکرده،اما

نسبتبهخودموضوعهیچدخالتینکردهاست.

1-2-1-2- اقوال و اختلاف نظر علما 
1-2-1-2-1- نظریة اول، نظریة شیخ طوسی

بهصورتکلیدربینعلمادونظروجوددارد؛یکنظراینکهواژة
یک دارای عدالت یعنی است، متشرعه یا شرعیه حقیقت یک عدالت،
معنایشرعیغیرازمعنایعرفیِخودشاست،اولینکسیکهبهصراحت

ایننظریهرابیانکرده،مرحومشیخطوسیاست.
ازفرمایششیخطوسیاستفادهمیشودکهایشاناصلمفهومعدالت
رابراساسعرفولغتمعنامیکنند،اماوقتیکهعدالتبهلفظِدیگری
اضافهمیشود،بهدلیلایناضافهاینمفهوممضیقمیشود،شیخطوسی

درمبسوطمیفرماید:
فی  أما  و  متساويا  الحوال  متعادل  الإنسان  يكون  أن  اللغة  فی  العدالة  »و 
الشريعة هو من کان عدلا فی دينه عدلا فی مروته عدلا فی أحكامه«؛»عدالت
درلغتبهمعنایایناستکهانسانبهلحاظاحوالاتمتعادلومیانهرو
باشد،امادرشریعتبهکسیکهمیانهرویدردین،مروتواحکامداشته

باشداطلاقمیگردد.«1

1-شیخطوسی،المبسوطفیفقهالامامیه،سوم،)تهران:المکتبهالجعفریهلاحیاءالاثار
21781387الجعفریه،(،،
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ملاحظهمیشودکهایشانمعنایلغویِعدالترامدنظرداشتهاند،در
عینحالفرمودهاندکهدربینمتشرعهاینمعنااطلاقِخودراازدست

دادهاست.
ابنادریسنیزعیناًفرمایششیخطوسیراتکرارکردهاست،ویدر

اینبارهمیگوید:
»... أماّ فی الشريعة، فهو کلّ من کان عدلا فی دينه، عدلا فی مروته، عدلا 
فی أحكامه، فالعدل فی الدين، أن لا يخل بواجب، و لا يرتكب قبيحا:...؛ اما 
در شريعت عدالت به هرکسی که عادل در دين، مروت و احكام باشد اطلاق 
می شود، پس عدالت در دين يعنی اخلال به هيچ واجبی وارد نكند و مرتكب 

قبيح نگردد.«1 
محققکرکیدرجامعالمقاصدآوردهاند:

»أماّ العدالة: و هی لغة: الاستقامة، و شرعا: کيفية راسخة فی النفّس، تبعث 
علی ملازمة التقّوى و المروءة؛اماعدالتدرلغتبهمعنایاستقامتاست
وشرعاًبهکیفیتراسخیدرنفسگفتهمیشودکهباعثملازمتباتقوا

ومروتاست.«2
صاحبمفتاحالکرامهمیفرماید:

»معناها شرعاً لثبوت الحقيقة الشرعية فيها کما هو صريح جماعة کالشيخ؛ 
معنایعدالتدرشرعثبوتحقیقتشرعیهبرایآناست،همانگونهکه

اسلامی، انتشارات دفتر )قم: دوم، الفتاوی، لتحریر الحاوی السرائر ادریس، ابن 1-
11721410(،،

372214142-محققثانی،جامعالمقاصد،دوم،)قم:مؤسسهآلالبیتع،(،،
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عدهایمانندشیخطوسیبهاینامرتصریحکردهاند.«1
سردمدارایننظریهدربینمتأخرینصاحبجواهراست،ایشانپس
است، دارایحقیقتشرعیه واژةعدالت  که این و نظرخود بیان از
میگویندکهحتیاگربگوییمکهواژةعدالتدرفقهدارایحقیقتشرعیه
نیست،بازهمنمیتوانگفتکهعدالتدرشرعدرمعنایعرفیِخودبه

کاررفتهاست،فرمایشصاحبجواهرعیناًاینگونهاست:
فيها- کما يظهر من الخبار و  الشرعية  الحقيقة  ثبوت  الظاهر  لما کان  »و 
ممن نسب تعريفها الآتی إلی الشرع، إذ احتمال إرادة النسبة إلی الشرع و لو 
مجازا منه بعيد- لم نحتج مع ذلک إلی تحقيق المعنی اللغوی... بل لو لم نقل 
بالحقيقة الشرعية فيها فالمجاز الشرعی لا شک فی ثبوته، و هو کاف؛ باتوجه
بهاینکهظاهردرمعنایعدالتوجودحقیقتشرعیهدرموردآناست،
همانگونهکهازاخباروقولکسانیکهتعریفآتیعدالترابهشرع
بودن اینکهمجازی دلیل به برداشتمیشود، اینگونه دادهاند، نسبت
لغوی معنای تحقیق به نیازی درچنینشرایطی است، بعید نسبت این
نداریم...بهعلاوه،حتیاگروجودحقیقتشرعیهدرموردمعنایعدالت
رانپذیریم،هیچشکیدرموردوجودمجازشرعینخواهدبود،وهمین

برایاثباتمدعایماکافیاست.«2

1-عاملی،سیدجواد،مفتاحالکرامهفیشرحقواعدالعلامه،اول،)قم:دفترانتشارات
25881419اسلامی،(،،

2-صاحبجواهر،جواهرالکلامفیشرحشرائعالاسلام،هفتم،)بیروت:دارالاحیاء
275131404التراثالعربی،(،،
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 1-2-1-2-2- نظریة دوم

نظریةدومدرفقهامامتعلقبهکسانیاستثبوتمعنایجدیدیدر
شریعتبرایواژةعدالترانمیپذیرند.اینافرادمعتقدندکهعدالتبر
معنایلغویخودباقیماندهوهیچحقیقتشرعیهایبرایاینلفظاثبات

نشدهاست.
مقدساردبیلیکهازقائلینبهنظریةدوماستدراینبارهمیگوید:

کلام  فی  ذکر  ما  و  الشارع،  عن  منقولا  شرعيا  معنی  لها  نعرف  ما  »و 
يكن  فلم  العرف،  و  الشرع  من  منقول  اصطلاحا  يكون  أن  فيحتمل البعض 
حجّة؛مابرای»واژةعدالت«معناییشرعیکهازشارعنقلشدهباشدرا
نمیشناسیم،وآنچهدرگفتههایبعضیازعلماآوردهشده،ممکناست

کهاصطلاحیغیرازمعنایشرعیوعرفیباشد،پسحجیتندارد.«1
همچنینشاگردایشان،صاحبمدارکپسازبیانروایاتِمعتددیکه
معنایعدالترادرشرعبیانمیکنند،دربارةمعنایعدالتمیفرمایند:

نوقش  لو  بل  العرف،  لمقتضی  مطابقة  اعتبار سندها  مع  الروايات  »و هذه 
فی ثبوت المعنی الشرعی للعدل لوجب المصير إلی المعنی العرفی، )و هو( 
أقرب إلی ما تضمنته هذه الروايات من التعريف المتقدم. و الّل تعالی أعلم؛
روایاتدرصورتیکهسندآنهامعتبرباشد،معناییغیرازمعنایعرفی
رااقتضانمیکنند،بلکهدرصورتیکهدرمورداثباتمعنایشرعیبرای
عدلخدشهایواردشود،بایدبهمعنایعرفیمراجعهکردواینمعنای

1-اردبیلی،احمدبنمحمد،مجمعالفائدهوالبرهانفیشرحارشادالاذهان،اول،)قم،
312121403دفترانتشاراتاسلامی،(،،



نشر چتر دانش/ احراز عدالت شهود در محاکم 2020

عرفی،ازمعناییکهبهصورتاصطلاحیبرایعدالتبیانشدبهمودای
روایاتنزدیکتراست،وخداوندعالمبهاموراست.«1

ازمعاصریننیزمرحومآیتاللهخوئیایننظرراداشتندکهعدالت،
غیرازمعنایعرفیِخود،متضمنمعنایدیگرینیست،ونهتنهادارای
حقیقتشرعیهنیست،بلکهحقیقتمتشرعههمدرموردآنوجودندارد،

فرمایشایشانعیناًاینگونهاست:
»لم تثبت للعدالة حقيقة شرعية، و لا متشرعية، و انما هی بمعناها اللغوی 
أعنی الاستقامة و عدم الجور و الانحراف و هی قد تستند إلی المور المحسوسة 
و  العدالة  فتكون  مستقيم،  العصا  أن  أو  مستقيم،  أو  عدل  الجدار  هذا  فيقال 
الاستقامة من المور المحسوسة. و قد تسند إلی المور غير المحسوسة فيراد 
منها الاستقامة المعنوية و ذلک کالعقيدة و الفهم، و الخلاق؛برایعدالت
در تنها بلکه است، نرسیده اثبات به متشرعهای یا هیچحقیقتشرعی
معنایلغویخود،یعنیاستقامتوعدمجوروانحرافاستعمالشده
است،عدالتگاهیبهامورمحسوسهنسبتدادهمیشودوگفتهمیشود
ایندیوارعدلیامستقیماست،یااینعصامستقیماست،دراینصورت
عدالتواستقامتازامورمحسوساست،وگاهیهمبهامورنامحسوس
میباشد، معنوی استقامت مراد، اینصورت در که دادهمیشود نسبت

مانندعقیده،فهمواخلاق.«2

691-عاملی،محمدبنعلی،مدارکالاحکامفیشرحعباداتشرائعالاسلام،
2-موسویخوئی،التنقیحفیشرحعروهالوثقی،اول،)قم:تحتاشرافآقایلطفی،

25411418(،،
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1-2-1-2-3- بررسی ادلة قائلین به عرفی نبودن معنای عدالت در شریعت

همانگونهکهقبلاهمبیانشد،سردمداراینجریاندربینمتأخرین،
مرحومصاحبجواهراست،البتهایشانهمبهصورتمفصلادلةخودرا
برایاثباتحقیقتشرعیه،ویامتشرعهبرایمفهومعدالتبیاننکردهاند
که فقهایی اقوال و روایات ظاهر از معنایی چنین فرمودهاند، صرفاً و

تعریفخودازعدالترابهشرعنسبتدادهاندبهدستمیآید.1
ظاهراًروایاتموردنظرایشان،تعدادیازروایاتیاستکهصاحب
41وسایلاینروایاترادربابازکتابالشهاداتوسایلگردآوری
کردهاست،دراینروایات،معانیخاصیغیرازمعنایلغویوعرفی
عدالت،برایتشخیصشخصعادلدرجامعةاسلامیبیانشدهاست.

براینمونهبهتعدادیازاینروایاتاشارهمیشود:
ِ بمَِ تعُْرَفُ  بنِْ أبَیِ يعَْفُورٍ  قاَلَ قلُتُْ لَِبیِ عَبدِْ اللَّ  ِ 1- رُوِیَ عَنْ عَبدِْ اللَّ
تعَْرِفوُهُ  عَليَهِْمْ فقََالَ أنَْ  وَ  لهَُمْ  تقُْبلََ شَهَادَتهُُ  المُْسْلمِِينَ حَتَّی  بيَنَْ  جُلِ  الرَّ عَدَالةَُ 
باِجْتنِاَبِ  اللِّسَانِ  وَ تعُْرَفُ  اليْدَِ وَ  الفَْرْجِ وَ  البْطَْنِ وَ  العَْفَافِ- وَ کَفِّ  ترِْ وَ  باِلسِّ
باَ...؛ از ناَ وَ الرِّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَليَهَْا النَّارَ منِْ شُرْبِ الخُْمُورِ وَ الزِّ َّتیِ أوَْعَدَ اللَّ الكَْباَئرِِ ال
عبداللهبنابییعفورروایتشدهاستکهگفتهازابیعبداللهپرسیدم،
چگونهعدالتیکشخصمیانمسلمانانمعلوممیگردد،ایشانفرمودند:
اینکهاورابهستروعفافبشناسید،واینکهاوازافسارشکموفرج
ودستوزبانخویشرادراختیارداشتهباشدوبهاجتنابازکبائری

دارالاحیاء )بیروت: هفتم، الاسلام، فیشرحشرائع الکلام 1-صاحبجواهر،جواهر
275131404التراثالعربی،(،،
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کهخداوندِعزوجلوعدةآتشبرآنهارادادهشناختهشود،مانندشرب
خمروزناورباو...1

ِ قاَلَ وَ لَا بأَسَْ  2- رَوَى سَمَاعَةُ بنُْ مهِْرَانَ عَنْ أبَیِ بصَِيرٍ عَنْ أبَیِ عَبدِْ اللَّ
يفِْ إذَِا کَانَ عَفِيفاً صَائنِا؛ً »سماعةبنمهرانازابیبصیرازابی بشَِهَادَةِ الضَّ
که صورتی در مهمان »شهادت فرمودند: امام که کرده نقل عبدالله
عفیفباشدوازنفسخود)درمقابلهواوهوسها(مراقبتکندجایز

است.«2
دِ بنِْ خَالدٍِ عَنْ عُثمَْانَ بنِْ عِيسَی عَنْ  ةٌ منِْ أصَْحَابنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ محَُمَّ 3- عِدَّ
ِ قاَلَ قاَلَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فلَمَْ يظَْلمِْهُمْ وَ  سَمَاعَةَ بنِْ مهِْرَانَ عَنْ أبَیِ عَبدِْ اللَّ
مَتْ غِيبتَهُُ وَ کَمَلتَْ  نْ حُرِّ ثهَُمْ فلَمَْ يكَْذِبهُْمْ وَ وَعَدَهُمْ فلَمَْ يخُْلفِْهُمْ کَانَ ممَِّ حَدَّ
تهُُ؛ تعدادیازاصحابازاحمدبنمحمد مرُُوءَتهُُ وَ ظَهَرَ عَدْلهُُ وَ وَجَبتَْ أخُُوَّ
بنخالدازعثمانبنعیسیازسماعةبنمهرانازابیعبداللهنقل
کردهاند،امامفرمودندکههرکسبامردممعاملهکندوبهآنهاظلم
نکندوبرایآنهانقلقولکندوبهآنهادروغنگویدوبهآنهاوعدهبدهد
وخلفوعدهنکندازکسانیاستکهغیبتکردنازاوحراماستو

مروتاوکاملوعدالتاوظاهروبرادریبااوواجباست«3
ازمیانروایاتفوق،روایتاولوسومصحیحهوروایتدومموثقه

است.

3814131-شیخصدوق،منلایحضرهالفقیه،)قم:دفترانتشاراتاسلامی،(،دوم،ج3،
4032-همان،،

الاسلامیه،چهارم،)1407(، دارالکتب تهران: 2، الکافي، 1407ابوجعفر،، کلیني، 3-
2392،
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از روایاتی معتقدندکه برایعدالت بهوجودحقیقتشرعیه قائلین
ایندست،شرایطخاصیرابرایاحرازعدالتبیانمیکنندکهگرچه
ممکناستکهبیارتباطبامعنایلغویوعرفینباشند،امامعناییغیراز
معنایعرفیِعدالترابیانمیکنند،درنتیجهاینروایات،براینمدعاکه
عدالتدرشریعت،معناییغیرازمعنایلغویاشدارد،صحهمیگذارند.

1-2-1-2-4- چگونگی اثبات حقیقت شرعیه توسط »ظاهرِ اقوال فقها« 

در کلام صاحب جواهر

مرادازظاهرکلامفقهادرکلامصاحبجواهر،هرتعریفیاستکه
معناییغیرازمعنایلغویرابرایعدالتدرشریعتبیانمیکندوآن
راملاکسنجشبرایوجودعدالتدرشخصقرارمیدهد.ایناستدلال
زمانیبهاثباتمدعایخودنزدیکترمیشودکهتعریفکننده،تعریف
بهعنوان باشد. داده قرار لغوی معنای مقابل در را عدالت برای شرعی

نمونه:
النفّس،  فی  راسخة  کيفية  شرعا:  و  الاستقامة،  لغة:  هی  و  العدالة:  أماّ   -1
تبعث علی ملازمة التقّوى و المروءة؛اماعدالتدرلغتبهمعنایاستقامت
استوشرعاًبهکیفتراسخیدرنفسگفتهمیشودکهباعثملازمت

باتقواومروتاست.1
التجاهر  الّل فی  الحياء من  الناس من جهة  التسترّ عن  العدالة ملكة  إنّ   -2
بمعصيته: عدالتملکةتسترازمردمبهدلیلحیاازخداونددرمعصیت

214141-محققثاني،عليبنحسین،،جامعالمقاصد،،قم:مؤسسهآلالبیتع،
3722دوم،،..
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علنیکردناست.1
3- و العدالة لغة: الاستواء و الاستقامة، و عرّفها المتأخرون شرعا: بأنها هيئة 
به لغت در عدالت المروّة:  و  التقوى  تبعث علی ملازمة  النفس  راسخة فی 
معنایاستقامتاست،اماشرعاً،متأخرینآنرابههیئتیپایداردرنفس

کهباعثملازمةباتقواومروتمیشودتعریفکردهاند.2
ازنظرصاحبجواهرکاملًاروشناستکهاگرعدالتدرشریعت
ذکر برای دلیلی هیچ دیگر بود، لغت و باعرف یکسانی معنای دارای

معنایمستقلازلغتبرایعدالتوجودنداشت.

1-2-1-2-5- بررسی نظریة عرفی بودن مفهوم عدالت در شریعت 

شریعت در عدالت مفهوم رابرای لغوی و عرفی معنای که کسانی
اکرم پیامبر عصر در قطعاً که است این سخنشان میکنند، مطرح
معناییشرعیبرایمفهومعدالتبیاننشدهبود،یعنیهیچدلیلیبراین
کهپیامبراکرمبعدازبعثتشانمفهومینووجدیدبرایعدالتمطرحکرده
باشندوجودندارد.اینبدانمعناستکهآیاتیازقرآننازلمیشدکه
مشتملبرواژةعدالتبودومردمباهمانمعنایعرفیآنرامیفهمیدند.
بهعلاوه،شاهدیدرقرآنوجودداردکهنشانمیدهدعدالت،مفهومی
کهازدروندینزاییدهشدهباشدواختصاصبهمسلمانانداشتهباشد،
نیست.روشناستکهاگرعدالتمفهومیدروندینیباشد،معنایشاین

انصاری، انصاری،کتابالصلاه،)قم:کنگرةجهانیبزرگداشتشیخاعظم 1-شیخ
24921415(،اول،،

6742-عاملی،محمدبنعلی،،
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بهمعنایرعایتقوانینی بهگونهایتعریفکنیمکه استکهعدالترا
باشدکهدراسلاممطرحشدهاست،دراینصورتشخصغیرمسلمان
عادل نمیتواند غیرشیعه یعنی غیرمؤمن، شخص دقیقتر نگاهی در و
محسوبشود،بهدلیلاینکهاستانداردهایاولیةمفهومعدالتراندارد.
ایندرحالیاستکهدرقرآنکریمآیهایوجودداردکهبهغیرمسلمانان

همواژةعدالترانسبتدادهاست.
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هنگامیکهمرگیکیازشمافرارسد،درموقعوصیت،بایدازمیانشما،
دونفرعادلرابهشهادتبطلبد،یااگرمسافرتکردیدومصیبتمرگ
شمافرارسید)ودرآنجامسلمانینیافتید(،دونفر)عادل(ازغیرخود
رابهگواهیبطلبیدواگردرصدقآنهاشککردید،آنهارابعدازنماز
نگاهمیدارید،تاسوگندیادکنندکهماحاضرنیستیمحقرابهچیزی
بفروشیم،هرچندبهنفعخویشاوندانماباشد،وشهادتالهیرابههیچ
قیمتیکتماننخواهیمکردکهدراینصورتازگناهکارانخواهیمبود.«1

بیاناستدلال:
استدلالبهاینآیةشریفهبهاینصورتاستکهآیهفرمودهاستدر
زمانوصیت،دونفرعادلازمسلمانانراشاهدبگیرید،سپسدرادامه

1061-مائده،
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فرمودهاستکهاگربهجاییرفتیدکهاهلآنمسلماننبودند،دونفر
عادلازغیرمسلمانانرابیابیدوبهآنهاوصیتکنید.بدینترتیببرغیر

مسلماننیزواژةعادلاطلاقشدهاست.
امادلیلاینکهما»ءاخران من غيرکم«درآیةشریفهراعطفبرمنکم
بزرگانخلافظهور از نظربعضی به اینکهممکناست با میگیریم

ابتداییآیهباشدایناستکه:
بهشاهدگرفتنکفاررسید، اولاً:نمیتوانگفتکهزمانیکهنوبت
دیگرنیازبهرعایتهیچقاعدهوضابطهاینیستومیتوانهرکافریرا
باهرمیزانیازتوثیقکهداردشاهدگرفت،حتیاگرانسانیلاابالیباشد.
ثانیاً:ازذیلآیهمیتوانبهمعنایعدالتدرصدرآیهپیبرد،درذیل
آیهآمدهاستکهاگردرموردآنهاشککردید،بهعبارتواضحتراگر
درعدالتآنهاشککردید،آنهاراقسمبدهیدکهبگوینددرهیچصورتی
دروغنمیگویند.اینبدانمعناستکهمرادازعدالتیکهدرصدرآیهآمده
استملکهایاستکهمانعدروغگوییمیشودکهوجودآندرموردکافر
همقابلتصوراست،دراینصورتاگربگوییموجودچنینملکهایتنها

درموردمسلمانانلازماست،تفصیلیغیرعقلاییخواهدبود.
باتوجهبهگفتههایبالامشخصشدکهعدالتدراینآیهدرهمان
معنایعرفیاشاستعمالشدهاست؛یعنییکآدممتعادلومتعارفو
قابلاعتمادکهدرمقابلیکآدممنحرفاست.ممکناستکسیمسلمان
نباشداماانسانخوبیباشدوعلتاینکهمسلماننشدهایناستکههنوز
حقانیتاسلامبرایشمسلّمنشدهوچهبسادرآیینخودشمرتکبکار
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خلافازنظرآنچهخودشصحیحمیداندنمیشودوپیروینکردنشاز
اسلام»عنجمود«و»عناستکبار«نیست.

اینمسئلههمنسبتبهمسلمانمطرحاستوهمدردایرهمضیقتری
نسبتبهغیرمؤمنیعنیغیرشیعه.آیایکفردغیرشیعهمیتواندعادل
بامادراصولاختلافنظر باشد؟معنایسؤالایناستکهکسانیکه

دارند،میتوانندعادلمحسوبشوند؟
نگاهمتعارفدرفقهایناستکهفسقوظلمازعناوینیاستکهبرهر
کسیکهبامااختلافدینیداردصدقمیکند،یعنیکلغیرمسلمانها
وحتیآنهاییکهغیرامامیهستندهمفاسقوهمظالمندوهراختلافی

دراصولمنشأبرایظلموفسقاست.

1-2-1-2-6- شهید ثانی، سردمدار مخالفت با رویکرد رایج در فقه در 

مورد غیرشیعیان

شهیدثانیامااختلافدراصولرامنشأبرایتفسیقندانستهوملاک
دیگریرادراینبارهارائهمینماید،ایشانمعتقدندکهفسقعبارتاست
ازخروجازطاعتوارتکابمعصیت.1طبقنظرایشاناگرکسیباشدکه
عملیراانجاممیدهد،اماآنرامخالفبادستورخدانمیداند،نمیتوان

اوراگناهکاردانست.
طبقنظرایشانمیتوانایناشکالرانسبتبهنگاهرایجدرفقهمطرح
باشد، فعلی بودن حرام به قائل کسی امامیه بین در اگر مثلًاً، که کرده

المعارف 1-شهیدثانی،مسالکالافهامالیتنقیحشرایعالاسلام،اول،)قم،مؤسسه
1601413الاسلامیه،(،14،
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بهحرمت بودن قائل مثل نباشد، آن بودن بهحرام قائل دیگر وطرف
شطرنج،آیادراینجادوطرفمیتوانندهمدیگرراتفسیقکنند؟

نظرشهیدثانیایناستکهچونکسیکهاینعملراانجاممیدهد
آنراحرامنمیداند،پسمرتکبفسقنشدهاست.ایشانمیگویندنسبت
بهدیگرادیانهمهمینگونهاست،مثلًاًکسیکهشربخمرراتمرداز
انجاماینکار،فاسقنخواهدبود،مگراینکه با الهینمیداند، دستور
گفتهشودکهاعتقاداوتأثیرینداردکهاگراینگونهگفتهشود،لازمهاش
ایناستکهدرموردخودمذهبهمکسیمرتکبکاریشودکهازنظر
ماحراماست،بایدحکمبهفسقاوکرد،مثلًاًاگرفقیهیقائلباشدکه
نمازجمعهواجباست،بایدتمامفقهاییکهمعتقدندکهنمازجمعهدر

عصرغیبتحراماسترافاسقبداند.
خلاصةنظرشهیدثانیدریکجملهایناست:»ملاکفسقوظلم،

عنادباحقاست،نهمخالفتعملیباآن.«
فرمایششهیدثانیدرکتابمسالکاینگونهاست:

العلم  مع  المخصوصة  المعصية  بفعل  يتحقّق  إنما  الفسق  لن  نظر،  فيه  »و 
بكونها معصية، أما مع عدمه بل مع اعتقاد أنها طاعة بل من أمهّات الطاعات 
فلا، و المر فی المخالف للحقّ فی الاعتقاد کذلک، لنه لا يعتقد المعصية، بل 
يزعم أن اعتقاده من أهمّ الطاعات، سواء کان اعتقاده صادرا عن نظر أم تقليد. 
و مع ذلک لا يتحقّق الظلم أيضا، و إنما يتفّق ذلک ممّن يعاند الحقّ مع علمه 
به و هذا لا يكاد يتفّق و إن توهّمه من لا علم له بالحال... و الحقّ أن العدالة 
تتحقّق فی جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، و يحتاج 
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فی إخراج بعض الفراد إلی الدليل:واینمطلبقابلتأملاست،بهاین
دلیلکهفسقتنهادرصورتیتحققپیدامیکندکهمعصیتیمخصوص،
باعلمبهمعصیتبودنآنانجامگرفتهباشد،امادرصورتیکهچنینی
بالاتر درجة در و بودن طاعت به اعتقاد با بلکه نباشد، کار در علمی
اعتقادداشتهباشدکهازامهاتطاعاتاست،نمیتوانگفتکهمرتکب
معصیتشده،مسئلهدرموردکسیکهبامادرحقمخالفاست)اهل
سنت(اینگونهاست،بهایندلیلکهاواعتقادیبهمعصیتبودنکاری
کهانجاممیدهدندارد،بلکهگمانمیکندکهانجاماینکارازمهمترین
طاعاتاست،دراینموردتفاوتیبیناعتقادتقلیدیواجتهادیوجود
ندارد.دراینصورتوبااینشرایط،ظلمینیزتحققنمییابد،وتنهادر
صورتیمیتوانگفتکهظلمیرخدادهاستکهکسیباعلمبهحقیقت،
بهعنادباآنبپردازد،واینصورتدرموردمخالفینتصورنمیشود،اگر
چهممکناستکسیکهازاوضاعواحوالِ)مخالفین(خبرندارد،چنین
اعتقادیداشتهباشد...حق این است که عدالت، در جمیع اهل ملل مختلف، با 
انجام مقتضیاتِ اعتقاداتِ خود آنها تحقق می یابد و در خروج بعضی از افراد از این 

قاعده نیازمند دلیل هستیم.«1

درنهایتمیتوانگفتکهخلاصهفرمایشجنابشهیدثانیایناست
کهاسلامشرطبرایعدالتنیستودرجمیعمللعدالتمیتواندوجود

داشتهباشد.

المعارف 1-شهیدثانی،مسالکالافهامالیتنقیحشرایعالاسلام،اول،)قم،مؤسسه
1601413الاسلامیه،(،14،.
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1-2-1-2-6-1- تأمل در فرمایش شهید ثانی 

اینفرمایشمرحومشهیدثانیبربسیاریازعلماسنگینآمدهوباعث
شدهاستکهآنهادرپیپاسخبهآنبرآیند.

اشکالاولیکهبهفرمایشایشانواردهشدهایناستکهمادرروایات
متعددکهبخشیازآنهارامرحومکلینیدرکتابالحجة1آوردهاندبااین
مضمونمواجهیمکهاگرکسیولایتائمةمعصومینرانپذیرفتهباشد،
اینکهمرحوم بود، اهلدوزخخواهد پذیرفتهنشدهو او از هیچعملی
شهیدخواستهاندایندستهازافرادراتبرئهکنند،بااینروایاتسازگار

نیست.
این که است این شده ثانی شهید فرمایش این به که دومی اشکال
جملاتبهنوعیدرپیتبرئةاهلسنتبرمیآید،درحالیماموظفبه
برائتجستنازآنهاوتفسیقآنهاهستیم،اینبرایشیعهغیرقابلالتزام

استکهچنینافرادیراعادلبداند.
اولینکسیکهبهمرحومشهیدثانیانتقادکردهوکلاماوراغیرقابل
التزامدانستهاست،مرحوممقدساردبیلیاست،ایشاندرکتابمجمع

الفائدهوالبرهانمیفرمایند:
لا  واضح  فإنه  ذکرناه  عمّا  النظر  قطع  مع  الكلام  هذا  فساد  تعلم  أنت  »و 
يحتاج إلی التنبيه، فإنه يستلزم عدم فسق کل من اعتقد أن ما يفعله ليس بحرام، 
فلا يكون فاسقا بقتل النبياء و الئمة عليهم السلام، و الشرب، و الزنا، و أنواع 

الاسلامیه،چهارم،)1407(، دارالکتب تهران: 1، الکافي، 1407ابوجعفر،، کلیني، 1-
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